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اي بررسي مقايسه  

» توجه به اراد ه » ملّتها در تعيين سرنوشت  

در شعر اقبال و شابي ∗  
 

              دكتر سيد فضل االله ميرقادري                                                             

      عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز                                                                    
 

چكيده  

بررسـي مقايسـه    اي ديدگاههاي مختلف شاعران، به ويژه در جهت گيريهاي اجتماعي و سياسي   
اهميت زيادي دارد    . در ميان شاعران پارسي    گو و عربي سراي معاصر، كمتر شاعراني مانند اقبال         

و شابي دربارة توجه به اراده انسانها و نقش آنان در             تعيين سرنوشت خود سخن گفته است       . در 
ايـن مقاله، ابتدا با نگاهي گذرا به زندگي دو شاعر، به تفاوتها و شباهتهاي شخصي و ديدگاهها                  

و وضـعيت خانوادگي و اجتماعي آنان اشاره شده است           . سپس دربارة توجه به مسئوليت     پذيري 
ملّتـها به طور كلي سخن گفته شده و اين موضوع از ديدگاه اق             بال و شابي هر يك به طور مجزّا 

بررسي و تحليل و سپس مقايسه و نتيجه گيري شده است  .  
باـ بررسي ديدگاههاي دو شاعر دربارة توجه به اراده انسانها در تعيين سرنوشت خويش، آدمي                

بـه نيروهاي نهفتة دروني، بيشتر پي مي        برد و مي تواند زندگي فردي و اجتماعي خويش را بهتر           
بسازد و  زمينه رسيدن به سعادت هر دو جهاني را فراهم كند .  
كليد واژه : . اقبال، شابي، اراده ملتها، قضا و قدر    

                                                 
دريافت مقاله  ∗ : 12 / 11 / 1383 پذيرش مقاله     : 1 / 9 / 1384  
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  مقدمه
خداآن ملّــــتـي را ســـروري داد          كه تقديرش به دست خويش بنوشت       

اقبال،    (                                                                                1367 : 455 ص (  
إذا الشّعب يوماً أراد الحياة                     فلا بد إنْ يستجيب القدر  

شابي،                                                                              (  2000 : 70 ص (  
ادبيـات مقايسـه    اي يكـي از شاـخه هاي ارزشمند و مهم علوم ادبي              معاصر است كه ما را از   

انديشـه  هاـي مشتـرك ادبيـات ملتـهاي مختـلف جهاـن و نيـز تا حدي تأثير پذيري شاعران و                     
نويسنـدگان ملـل از يكديگر آگاه مي سازد          . ادبيات مقايسه  اي و تطبيقي اين نكته را نيز به اثبات         

مـي رساـند كه تكامل و شكوفايي ادبيات هر ملّت به دور از انديشه هاي ادبي                   و ملي ديگر ملّتها    
ناممكن است   . پيشرفتي كه در عرصة ادبيات تطبيقي و مقايسه        اي در كشورمان داشته ايم هر چند 

از نظـر كميـت ناچيـز بـوده اسـت، با اهميت و موفقيت آميز تلقي مي                  شود و پژوهشگران اين    
عرصه، خود از نتيجة كارشان خرسند بوده و ديگران نيز از دستاوردهاي آنان به ره مند گشته اند .  

بحـث  تطبيقـي و مقايسـه        اي در حوزة ادبيات ملل داراي اهميت است؛ ولي به دليل قرابت            
زباـن عربي و فارسي و مشتركات فراوان دو ملّت ايراني و عربي، اين گونه پژوهشها از اهميت                  

ويـژه  اي بـرخوردار اسـت      . مقايسـة مضاـمين مختلف شعري در ادب فارسي و عربي معاصر و             
بر رسـي ديدگاههاي مختلف شاعران به ويژه جهت گيري هاي سياسي و اجتماعي در ادبيات به                

اهميـت موضـوع افـزوده اسـت         . گويـي در عرصـه ادبيـات مقايسـه         اي، در كشور ما ابتدا ذهن      
پژوهشگران به سوي ادبيات فارسي و عربي و بيشتر به حوزة ادبيات معاصر معطوف مي گردد .  

نظـر بـه اينكه دربارة شع       ر اقبال و شابي كاري مقايسه      اي انجام نگرفته است، بر آن شديم تا      
شعر اين دو شاعر گرانقدر را از زاوية توجه به ارادة ملّتها مورد بررسي و تحليل قرار دهيم .  

در ميــان شـاـعران پارســي و عربــي معاصــر كمتــر شـاـعري ماننــد اقبــال و شـاـبي دربـاـرة   
پذيري انسان و نقش آن سخن گف       مسئـوليت  ته است   . توجه به ارادة انسان و تسليم جبر محض        

نشـدن و تـوجه بـه نيـروهاي نهفتـة دروني انسان و دگرگون كردن زندگي و حركت به سوي                     
زندگي بهتر يكي از موضوعات مهم و اساسي شعر اين دو شاعر است .  

شاـبي به نيروي نهفته اي كه در ملّت وجود، دارد واقف است        . اگر ملّتي اين نيروي بال قوه را 
بـه فعليت در آورد، شايسته كرامت است، اما اگر آن را در خود خفه سازد، سزاوار هيچ فضيلتي                 

نيست .  
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 » ملّتـي كه در زير ستم بسر مي برد، از ديدگاه شابي شايسته  مهرورزي و عطوفت نيست و                   
بر نويسندگان وشعراست كه    به جاي توجه   به حكّام و نصيحت آنان، بر ملتهاي تسليم          و بي اراده 

وستم پذيري كه زندگي بدون حقوق انسان را پذيرفته اند، بشورند . المقالح،  (» 1948  : ص 207 (  
شابي مرگ را براي چنين انسانهايي بهتر از زندگي و حياتي مي داند كه زير گامهاي ذلّت و                   

خواري پايمال شود .  
أينَ يا شعب قلبك الحساس؟  أينَ الطُّــموح، والأحــــــ   ــلام؟  
اين عزم الحياة ؟ لا شَئْ إلاّ     والأسي، والظلاّم متوالص ،الموت  
       ) شابي،  2000  : ص 426 (  

اي ملّت    ! قلب حساست كجاست؟ همت بلند و آرزوها كجا رفت؟ ارادة           
زندگي كجاست؟ چيزي جز مرگ، خاموشي، غم و تاريكي نيست .  

او در قصيده اي زير عنوان  " إلي الشعب " بي گزنده و تند مي گويد با خطا  :  
ـــمفْهي فيمشي، بل كائنٌ، ليس  فيبلي، ولاحي تلا مي إنت  

       ) همان،ص 428 (  

تو نه مرده اي هستي كه بپوسد و از ميان برود، و نه زنده اي كه گامي به                   
جلو بردارد؛ بلكه تو جنبنده اي هستي بي شعور و ناخود آگاه .  

ــــرابه    بك في صمت قلبه، و خ  فالزم القبرَ فهـــــــو بيـــت  
       ) همان، ص 430 (  

پس در گور خود بمان و آن را رها مكن كه گور خانه اي است كه مانند خود تو خاموش و                        
ويران است .  

اقبال در جاويد نامه چنين آورده است :  
پخته گير اندر گره تابي كه هست ذره اي از كف مده تا بي كه هست   

پيش خور شيدآزمودن خوشتر است تاب خود را بر فزودن خوشتر است   
امتحان خويش كن موجود بـاـش پيكر فرسوده را ديگــــــر تراش   
ورنه نار زندگي دود است و بـــس اين چنين موجود محمود است وبس   

و درجاي ديگر  :  
جاودان مرگ است، ني خواب گران زندگاني بر مراد ديگــــــــــــران   

      ) اقبال،  1376  : ص 403 404 و (  
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اقبال و شابي   

علامه محمد اقبال لاهوري، شاعر، متفكر و مصلح پاكستان و ابوالقاسم الشابي، شاعر جوان و                 
روشنفكر و ژرف انديش تونسي هر چند از نظر محيط زندگي فاصلة چشمگيري داشته اند، در                

سفر روحاني آنان بعد منزلي وجود ندارد  .  
انديشه ها   و سخنان اين دو نابغه، گاه آن چنان به هم نزديك مي شود كه گويي يك روح در                 

دو كالبد بوده اند     . با آنكه شابي در مدت عمر كوتاه خويش آگاهي خاصي از اقبال نداشته و                 
اقبال نيز از وجود شابي بي اطلاع بوده است، گاهي تصور مي شود مضامين شعري آنان از                     

يكديگر تأثير پذيرفته ا    ست، در حالي كه چنين نيست؛ بلكه تراوشهاي ذهني آن دو ناشي از                
وجدانيات و احساسات و عواطف انساني است كه خداوند در وجود هر دو قرار داده است .  

مدت زندگاني اقبال بيش از شابي است         . اقبال   61 ( سال    1877 -  1938 م   ( و شابي    28  سال  
زندگي كرده است     ) 1909 -  1936 )م ؛ بنابراين آثار    به جاي مانده از اقبال و مضامين شعري او           
بيش از شابي است .  

هر دو شاعر اصلاح طلب، تحت تأثير آثار نويسندگان غربي از جمله گوته شاعر آلماني                  
قرار گرفته  و از افكار و مضامين شعري وي در آثار خود استفاده كرده اند                      . هر دو داراي    

تحصيلات عالي دانشگاهي هستند و در رشتة حق           وق درس خوانده اند؛ اما تحصيلات اقبال        
گسترده تر و بالاتر از شابي است           . شابي تنها در تونس درس خوانده؛ اما اقبال در اروپا               

تحصيلات خود را به پايان رسانيده است .  
از نظر موقعيت و پايگاه اجتماعي، هر دو به شهرت و آوازه             اي دست يافته   اند؛ در حالي   كه 

اقبال به سبب طو ل عمر مشهورتر بوده است .  
وضع اجتماعي تونس با محيط اجتماعي پاكستان تفاوت عمده اي داشت             . حكومت مركزي  

هند از ادارة امور كشور كاملاً عاجز بود و انگليسيها نيز احاطة كامل بر اوضاع نداشتند؛ در                      
نتيجه، مردم اين ديار پرشور تر و انقلابي تر عمل مي كردند؛ اما در تونس وض              ع به گونه   ا ي ديگر  

بود   . حكومت تونس سرسپرده  استعمار و در خدمت آن بود           . خفقان و رعب و وحشت موجود،      
چشمگيرتر از محيط هندوستان بود        . به همين دليل اقبال در موضع گيريهاي خود نسبت به            
استعمار غرب، صراحت بيشتري دارد .  
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از نظر ديني، هر دو شاعر، مسلمان و مؤمن هستند و از        نظر سياسي خود را مسئول مي دانند 
كه در امور سياسي كشور دخالت كنند           . اين احساس مسئوليت سبب شده تا آنان رنجها و            

دردها را با فريادي دلخراش گوشزد كنند و مردم را عليه ستم و تباهي و بي عدالتي و اسارت و 
خواري و ذلّت بشورانند و به قيام و انقلاب دعوت كنند             . وقتي مي ب  ينند فساد و تباهي جامعه را      

فرا گرفته است و مردم ستم ديده زير چكمه  دژخيمان استعمارگر لگدمال مي شوند و هيچ كس                
فرياد برنمي دارد، مي خروشند و مي جوشند و ديگران را به جوش و خروش فرا مي خوانند و                  

اگر گاهي پاسخي از مردم مي شنوند، احساس غربت و تنهايي مي كنند و يوس              ف خود را براي    
اين بازار نمي دانند  . اقبال مي گويد :  

يوسف من بهر اين بازار نيســت عصر من داننده اسرار نيســـت   
      ) اقبال لاهوري،  376  : ص 458 (  

و شابي مي گويد :  
 نيا غريبالّذي سيظلُّ في الد إنّي إنا الروح  
ويعيش مضطلعاً بأحزانِ الشّبيبةِ والمشيب       
       ) شابي،  2000  : ص 213 (  

اين منم آن روح سرگشته اي كه همواره در دنيا غريب است و                   
وجودش از غم و اندوه پيري و جواني سرشار است .  

احساس غربت و تنهايي اين بزرگان بيانگر اين است كه به مرحله  بالايي ازشناخت                     
رسيده اند   . دردها و نابسامانيها را با تمام وجود احساس مي كنند و             قلبشان مالامال غم و اندوه     

نسبت به جامعه بشري و به ويژه هم وطنانشان بوده است .  
افكار و انديشه هاي اين دو شاعر بزرگ بارها مورد انتقاد طبقات مختلف مردم واقع شده و                
به دليل ناهماهنگي افكار اصلاح طلبانه آنان با افكار ارتجاعي و متحجر، بارها تهمت تكفير و                 

ي ديني و     كج فكري و كجروي را بر جان خريده اند؛ اما هرگز دلسرد نشده، داده و اگر توان و                 
امكان پاسخ برايشان ميسر بود، با بيان و پاسخهاي خود آنان را قانع ان ساخته  د      .   

يكي ديگر از مشتركات زندگي اقبال و شابي، فقر اقتصادي و مالي است                    . هيچ يك از   
اقتصاد و رفاهي مناسب ب     رخوردار نبوده اند، به گونه اي  كه شابي در زمان حيات، تنها يكي از              

آثار خود را توانست به چاپ برساند         . اقبال نيز جهت تأمين مخارج زندگي به كارهاي مداوم و          



اره
شم
ي 
 ادب
اي
شه
ژوه
ه پ
لنام
فص

 8

ان 
بست
، تا
 

13
84

  

100

طاقت فرسا تن مي داد به طوري كه بندرت فرصتي براي سرودن شعر پيدا مي كرد                 . هردو شاعر  
به علّت عارضة قلبي از دنيا . رخت بر بستند و ياد و رسالتشان براي هميشه باقي ماند  

شهيد مرتضي مطهري دربارة اقبال مي  نويسد :  
" اقبال لاهوري را قطعاً قهرمان اصلاح در جهان اسلام بايد به شمار آورد كه انديشه هاي                  

اصلاحي اش از مرز خودش هم گذشت          ... اقبال در اشعار و مقالات، سخنرانيها و كنفرانسها        ي 
خود همواره كوشيد، مجدها، عظمتها، فرهنگها، لياقتها و شايستگيهاي اين امت را به ياد او                   

آورد و بار ديگر او را به خودش مؤمن سازد            . اين كه اقبال، قهرمان اسلامي را از لابلاي تاريخ         
بيرون مي كشد و جلو چشم مسلمانان قرار مي دهد، به همين منظور است               . از اين رو اقبال ح     ق 

عظيمي بر جامع ة ... ( اسلامي دارد مطهري،  1358  : 13ص (  
 

توجه به اراد ه   ملّتها در تعيين سرنوشت 

خداوند حكيم در قرآن كريم مي فرمايد :  
" له معقّبات مِنْ بينَ يديه و مِنْ خلفه يحفظونَه منْ أمرِ االلهِ إنَّ االلهَ لا يغيرُ ما بقومٍ حتّي                         

ا ما بأنفُسِهمروغيي ) . رعد / 11 (  
براي انسان، مأموراني است كه پي در پي، از پيش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا                     

) حوادث غير حتمي     ( حفظ مي كنند؛    ) اما   ( خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر         
آنكه آنان آنچه را در خودشان است، تغيير دهند . ترجمه مكارم شيرازي،  ( 1376  : ص 250 (  

زمخشري له در تفسير جم      " إنّ االله لا يغيرُ ما بقومٍ      " ، معتقد است، منظور از       " ما "  عافيت و   
نعمت، و منظور از    " ما " "  ه در جمل   حتّي يغيروا ما بأنْفُسهم      ... " حال نيكو به كثرت گناهان است       .

) زمخشري،  1983  : ص 352 (  
از نظر طبرسي آنچه خداوند تغيير نمي دهد، نعمت و حالت نيكوست و دربا                  هر   " حتّي 

يغيروا ما بأنفسهم   " :   مي گويد  منظور اين است كه تغيير دهند طاعت را به معصيت خدا، و به               
ديگران ستم كنند  . سپس به حديث اميرالمؤمنين علي ) ع  ( اشاره مي كند كه فرمود :  

 "  " إذا أقبلَت عليكم أطراف النّعم فلا تنفروا أقصاها بقلّة الشّكر
هر گاه سرآغا    ز  بر شما روي آورد، كليت آن را با قصور در سپاسگزاري دور                    نعمتها 

مسازيد ). طبرسي،  1980  : ص 432  (  
در ذيل همان آيه در تفسير الميزان چنين مي خوانيم :  
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" سنّت خداوند چنين است كه احوال قومي را تغيير نمي دهد مگر اين كه خودشان حالات                
روحي خويش را تغيير دهند       . يعني اگر سپاسگزاري را      به ناسپاسي، و اطاعت را به نافرماني، و        

ايمان را به شرك تغيير دهند، او هم نعمت را به نقمت، و هدايت را به گمراهي، و سعادت را                     
به شقاوت تغيير خواهد داد ) . طباطبايي،  1972  : ص 310  (  

از آيه فوق استنباط مي شود كه به طور عموم بين حالات نفساني انسان و بين اوضاع                      
خارجي نو عي تلازم وجود دارد، چه از جانب خير باشد چه از جانب شر .  

در تفسير الميزان از قول ابي عمر الملايني از ابي عبداالله  ) ع  ( نقل شده است كه فرمود :  
پدرم فرمود    : " إنَّ االلهَ قضي قضاء حتماً لا ينعم علي عبدٍ بنعمةٍ فسلبها اياه قبلَ أنْ يحدث                  

العبد ما يستوجب بذلك الذّن     ب سلب تلك النعمة و ذلك قول االله          : "        رُ ما بقومٍ حتّيغيإنَّ االلهَ لا ي
يغيروا ما بأنفسهم . " طباطبايي، پيشين (  : ص 331 (  

با توجه به مفاد تفاسير مذكور، هر چند خداوند سرنوشت محتومي براي جوامع بشري و                 
انسانها مقرر داشته،    اگر انسانها بخواهند، مي توانند در تغيير سرن             وشت خود مؤثّر باشند       .

سرنوشت انسانها بسته به اراده  آنهاست        . اگر بخواهند مي توانند، و تصور جبر محض نادرست         
است؛ بنابراين عزم و اراده انسانهاست كه مي تواند در تعيين سرنوشت و مقدرات آنان مؤثّر                   

باشد؛ و تنها آزادگان و بلند همتان مي توانند داراي اراده و عزمي آه               نين باشند و كائنات را به      
تسخير بكشند و در اين ميان دون همتان و بردگان تن به قضا و سرنوشت مي سپارند .  

بر لب او حرف تقدير است و بس عبد را ايام زنجير است و بس   
       ) اقبال ،  1376  : 50ص (  

امام علي  ) ع   ( در حكمت    78 دانسته و   نهج البلاغه قضا و قدر را نفي كننده  اراده انسان ن              
توهم زدايي مي كند     . حضرت در جواب مردي شامي كه پرسيد         : " آيا رفتن ما به شام به قضا و        

قدر الهي است؟  " به طور مشروح چنين پاسخ داد :  
" واي بر تو  ! شايد قضاي لازم و قَدر حتمي را گمان كرده اي؟ اگر چنين بود، پاداش و كيفر، 

بشارت و تهديد الهي بيهوده بود        . خداوند   سبحان بندگان خود را فرمان داد در حالي كه اختيار          
دارند و نهي فرمود تا بترسند، احكام آسماني را واجب كرد و چيز دشواري را تكليف نفرمود و         

پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد .  
با نافرماني بندگان مغلوب نخواهد شد و با اكراه و اجبار اطاعت نمي شود و پيامبران را به         

ش وخي نفرستاد و فرو فرستادن كتب آسماني براي بندگان بيهوده نبود  . و آسمان و زمين و آنچه 
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در ميانشان است، بي هدف نيافريد        . اين پندار كساني است كه كافر شدند و واي بر آتشي كه بر  
كافران است ) . دشتي  1379  : حكمت  78 (  

امير المؤمنين علي ) ع  ( در خطبه قاصعه  ) 192  ( علل پيروزي و  شكست ملّتها را كارهاي نيك 
و بد آنها دانسته كه از اراده هايشان ناشي مي شود  . در اين باره مي فرمايد :  

" از كيفرهايي كه بر اثر كردار بد و كارهاي ناپسند بر امتهاي پيشين فرود آمد، خود را حفظ            
كنيد و حالات گذشتگان را در خوبيها و سختيها به ياد آوريد و بترسيد كه همان                  ند آنها باشيد    !

پس آنگاه كه در زندگي گذشتگان مطالعه و انديشه مي كنيد، عهده دار چيزي باشيد كه عامل                   
عزّت آنان بود و دشمنان را از سر راهشان برداشت و سلامت و عافيت زندگي آنان را فراهم                    

كرد و نعمتهاي فراوان را در اختيارشان گذاشت و كرامت و شخصيت به آنان بخشيد كه                      از 
تفرقه و جدايي اجتناب كردند و بر وحدت و همدلي همت گماشتند و يكديگر را به وحدت                   

وا داشته، به آنان سفارش كردند ) ... همان  : ص 392 و  396 (  
 

اقبال و توجه به اراده ي ملّتها در تعيين سرنوشت  

اقبال معتقد است كه خداوند ملّتي را به سروري مي رساند كه سرنوشت خود را، خودش                 
رقم بزند و در تعيين سرنوشت خويش دخيل باشد             . استقلال فكري و عملي داشته باشد و         

سرسپردگي ديگران را نپذيرد :  
كه تقديرش به دست خويش بنوشت خدا آن ملّتي را سروري داد   
كه دهقانش براي ديگري كشـــــت به آن ملّت سرو كاري نـدارد   

اقبال،    (           1376  : ص 455 (  
در جاي : ديگر مي گويد  

" انسان توانا محيط را آن طور كه مي خواهد، مي سازد و ضعيف ناچار است خود را با آن                   
تطبيق دهد . " بقايي،  ( 1380  : ص 169 (  

احساس مسئوليت انسانهاست كه مي تواند در تعيين سرنوشت و مقدرات آنان مؤثر باشد                .
در اين زمينه عزم و اراده برتر از انديشه است ) . همان ص  : 293 (  

" تنها انسانهايي كه داراي عزمي راسخ و واحد هستند، موجب انقلاب سياسي و اجتماعي                
مي شوند، امپراتوري بر پا مي دارند و نظم و قانون را به دنيا عرضه مي كنند . " همان ( : 294 ص (  
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علامه اقبال معتقد است، مسلمان براي اينكه در جامعه ذوب شود و همسو با حركت                     
كاروان بشريت   گام بردارد، آفريده نشده است؛ بلكه هدف از آفرينش او اين است كه مسير                  

تمدن، جامعه و جهان را عوض كند و به سوي خير و نيكويي و فلاح و رستگاري رهنمون                     
شود؛ زيرا او صاحب رسالت و علم و يقين و مسئوليت است                . او نبايد از ديگران تقليد كند        .

مقام او جايگاه رهبري و امامت        و ابتكار و نوآوري است       . هر گاه زمانه فاسد، و جامعه از جاده        
مستقيم منحرف شد، مسلمان نبايد در برابر منكرات سكوت كند             . مؤمن بايد با حرارت ايمان     

خويش، جهان فاسد را بسوزاند و جهاني نو بيافريند .  
عالم نو آفريدن كار توســـــــــت  زندگي را سوز و ساز از نار توست   

نشئ ه افرنگ را از سر بنـــــــــــه خيز و نقش عالم ديگر بنــــــه   
       ) اقبال،  1376  : ص 411 (  

خضوع و تسليم در برابر فساد، به بهانه قضا وقدر، كار انسانهاي ناتوان است، اما ايمان                    
قوي، خود قضاي الهي است       . هر گاه مسلمان ارزش كار خود را بداند، اوضاع و احوال مطابق             

مر اد او پيش خواهد رفت .  
باز خود را در كف تقديــــــــر ده خويشتن را تيزي شمشيرده    
بر مراد خود جهان تعمير كـــــــن ديگر آن نُه آسمان تعمير كن   

     ) شادروان،  1371  : ص 461 (  
در نظر اقبال يكي از ويژگيهاي انسان كامل، خود سازي وتقدير آفريني است .    

وه خود فراخي افلا ك مي خوار و زبون ستاره كيا ميري تقدير خبر دي كا   
ستارگان قادر نيستند از سرنوشت خبر دهند، آنها خود در پهناي فلك سرگردان هستند ). همان (  

انسان خليفه خداست، پس مي تواند قدرت تكويني داشته باشد و از رمز و راز آفرينش آگاه        
گردد  . در اموري مي تواند تصرف كند كه باور آن . براي انسانهاي عادي محال است  

در جهان قائم به امراالله بـــــــــود ازرموز جزء و كل آگه بـــــــــود   
باز گرداند ز مــــــــــغرب آفتاب هر كه گردد در جهان چون بوتراب   

       ) اقبال،  1376  : 31ص (  
اقبال در گفتگوي رؤيايي خويش با حاكم مريخي كه معتقد است   :  

حاكم و سائل و محروم تقدير حق است  محكوم تقدير حق اســــت  
چارة تقدير از تدبيــــــر نيســــت جز خدا كس خالق تقدير نيست   
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در مقام حكيم، با بياني رسا و استدلالي محكم پاسخ مي دهد :  
 

خواه از حق حكم تقدير دگـــــــر گر ز يك تقدير خون گردد جگر   
زانكه تقديرت حق لا انتهاسـ ــــت تو اگر تقدير نو خواهي رواســت   

نكتة تقــــــدير را نشناختـــنـد ارضيان نقد خودي درباختـــنـد   
تو اگر ديگر شوي او ديـــگر است روز باريكش به حرفي مضمر است   

سنگ شو بر شــيـشه اندازد تو را خاك شو نذر هوا سازد تـــــو را   
قلزمي پاينـــــدگي تقدير توست شبن  مي، افتندگي تقدير توســت  
از بتان جويي ثــبـات اي بي ثبات هر زمان سازي همان لات و منات   
عالم افكار تو زنـــــــدان توسـت تا به خود ناساختن ايمان توسـت   
گنج بي رنج است تقدير اين چنين رنج بي گنج است تقدير اين چنين   

       ) اقبال،  1376  : ص 330 (  
انساني كه خويشتن    خويش را به دست فراموشي بسپارد، تسليم قضا و قدر مي شود و                 

نمي تواند خالق تقدير باشد و اين تقدير است كه او را بازيچة دست خود مي سازد                 . تقدير رابطه  
مستقيم با ارادة انسان دارد و تا زماني كه خويشتن را نشناسد، تقدير رنجي است كه گنجي به                    

دنبال ندارد و برعكس اگر به        خود اعتقاد داشته باشد و به نيروي خلاّقة خويش پي ببرد، تقدير            
گنج بي رنج است يعني بدون اينكه انسان خود را به آب و آتش بزند و رنج افزون از توان                        

خود ببرد، گنج سعادت نصيب اوست .  
در جاي ديگر، اقبال در گفتگويي خيالي با حلاّج، دربارة تقدير مي گويد :  

 
كس نداند گردش ت قدير چيست گردش تقدير، مرگ و زندگي است   

و از زبان حلاّج پاسخ مي شنود :  
 

لرزد از نيروي او ابليس و مــــرگ هركه از تقدير دارد ساز و برگ   
ني خودي را ني خدا را ديــــده اي معني تقدير كم فهميــــده اي   

منظور اقبال اين است كه انسان متعهد و با اراده، خودش خالق تقد ير مي شود :  
روز هيجا تير او، تير حق اســــت عزم او خلاّق تقدير حق اسـت   

        ) همان (  
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پس ارادة انسان ملازم تقدير الهي است و آن كاري را مي تواند انجام دهد، كه خدا انجام                    
مي دهد؛ يعني تقدير مقهور ارادة انسان است و تقدير در دست انساني است كه خويشتن شناس   

باشد  . در اين باره اقبال مي گويد :  
 

به خاك خويش زن اكسير خود را برون از سينه كش تكـــــبـير خود را   
مده در دست كس تقدير خــود را خودي را گير و محكم گير و خوش زي   

        ) همان (  
در اينجا ذكر دو نكته لازم و ضروري به نظر مي رسد  :  

نكته اول    : منظور از اين گفتار كه         " ارا دة انسان كاري را انجام مي دهد، كه خدا انجام             
مي دهد "  اين نيست كه ارادة انسان بر ارادة خداوند مقدم است، بلكه منظور اين است كه                      

خداوند كاري را بدون علّت و اسباب انجام نمي دهد و تقدير الهي شامل كارهايي مي شود كه                  
انسان با ارادة خود انجام داده است         . به بيان ديگر،     ارادة خداوند بر ارادة انسان تعلق مي گيرد و        

منطبق مي شود    . البته از آنجا كه خداوند به مصلحت بندگان آگاه است، گاه با نسخ اراده و نقض     
تصميمها، مصلحت خويش را جاري مي كند . ( علي ع  ( مي فرمايد :  

 " عرفت االلهَ بفسخ العزائم و نقض الهمم        " ه خدا را با نقض شدن تصميمها و اراد          ها 
شناختم ) . نهج البلاغه، حكمت  250 (  

نكته دوم    : اين همه تأكيد بر عزم و اراده و تقويت آن در انديشة اقبال و اينكه انسان                      
سعادت و خوشبختي و يا شوربختي خود را خود رقم مي زند، بدين معني نيست كه انسان                    

بتواند موجودي مستقل و رها و گسسته از مبدأ هستي باشد             . انسانها ا  گر دمي خودشان به خود     
واگذار شوند، چونان قطره اي در مقابل نور آفتاب بخار مي شوند با اينكه اگر اين قطره به دريا                  

متصل شود هميشه باقي است و دريا شده است              . انسانهاي متعالي كساني هستند كه هستي       
خويش را قطره وار به اقيانوس هستي بخش و مبدأ عالم وجود متصل مي كنند و                 براي هميشه   

باقي مي مانند و در زندگي منشأ آثار ارزنده شده و كارهاي خارق العاده اي انجام مي دهند                     .
منظور از تأكيد بر عزم و اراده استوار، گسستن انسان از خدا و خود بودن به معني بي خدايي                     

نيست، بلكه منظور اين است كه انسان بداند چگونه موجودي است و چه ميزان قدرت د                 ارد و  
چقدر مي تواند در زندگي فردي و اجتماعي خويش نقش داشته باشد و هر اقدام او مي تواند در             
برافراشتن كاخ معرفت مؤثر افتد تا در مقابل حوادث روزگار مستحكم و پا برجا بماند و اين كه                 
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سعي كند از نيروهاي عظيم دروني خويش حداكثر بهره را داشته باشد، چه اگر از آن نيرو             ها بي 
خبر باشد و يا از آن بهره نبرد، استعدادهاي دروني اش شكوفا نشده و هرگز به اهداف متعالي                   

نخواهد رسيد .  
اين نمونه ها ما را به اين نتيجه مي رساند كه اراده و عزم و همت در نظر اقبال جايگاه                        

والايي دارد و به وسيله اين اهرم مي توان ريشة فساد و ستم و استعمار را                     از جوامع بشري   
بركند، تنها كافي است آن را در وجود خود درك كنيم و خودي خويش را بشناسيم .  

يكي ديگر از زيباترين اشعار اقبال كه به عنوان سرودي انقلابي براي هميشه ماندگار                     
خواهد شد    " فرمان خدا به فرشتگان    " .   نام دارد   در اين شعر خدا به فرشتگان فرمان مي دهد          

خفتگان   : كار گران و كشاورزان ستم ديدة جهان را از خواب بيدار كنند تا حقوقشان را از                     
غاصبان بستانند .  

برخيزيد و مستضعفان را بيدار كنيد          * در و ديوار كاخ مستكبران را به لرزه در آوريد               * زمان 
حاكميت توده مردم به زودي فرا مي رسد           * نشانه هاي كهن را هر جا كه مي يابيد، بزداييد           *

خون *   غلامان را به حرارت خود باوري به خوش آوريد               بگذاريد اين گنجشك نحيف با      
شاهين رويارو شود     * مزرعه اي كه دهقان نتواند روزي خود را از آن به دست آورد                    * هر 

خوشة گندمش را بسوزانيد        * حق را سجده مي كنيد و اصنام را طواف            * ولي بهتر آنكه چراغ    
حرم و دير را خاموش كنيد          * م ن از اين عبادتگاههاي مرمرين بيزار و ناخرسندم               * براي 

پرستش من حرم محقّر از گل و خاك بنا كنيد ) * بقايي،  1380  : ص 309 (  
 

  شابي و توجه به ارادة ملّتها در تعيين سرنوشت 

تفكرات آزادي خواهي و استقلال طلبي تونسيها نسبت به ساير دوره ها نمود بيشتري دارد                .
در طول دورة تس     لّط فرانسويها بر اين كشور         ) 1881 تا   1954 م   ( در جريان مبارزات، طبقات     

مختلف مردم تونس شركت داشته اند و هر يك به نوعي مردم را به ادامة مبارزه و دستيابي به                    
استقلال و رهايي از ذلّت و ستم ترغيب و تشويق مي             كردند   . ابوالقاسم شابي يكي از جوانان      

مبارز تونسي بود كه شعر و      .   ادب را به سلاحي كوبنده عليه استعمارگران بدل كرد          او عالي ترين  
رستاخيز فكري و تجدد ادبي را در مغرب عربي يعني تونس، مراكش و الجزاير پايه گذاشت                   .
او آيينه تمام نماي ملّت تونس در بحراني ترين سالهاي زندگي سياسي و اجتماعي به شمار                   
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مي رود   . در اين ميان او با تأثير       پذيري از محيط خويش اشعار غرّايي در ستايش از آزادگي و              
آزادي خواهي سروده به جامعه تونس و به تمامي جوامع تحت ستم اهدا نموده است .  

عصر شابي، عصر حاكميت افكار منحرف مقدس مĤب بوده است             . بسياري از علماي ديني    
كه مسئوليت سنگين هدايت اجتماعي را برعهده داشتند، تن به              سكوت و خفقاني مرگ آور      

سپرده، در دنياي منزوي خويش بسر مي بردند و برخي پا را فراتر از اين نهاده در دامن استعمار                  
سقوط كرده، منادي تسليم و صبر و سازش و رضا به قضا شدند                . اين امر براي شابي غير قابل      

تحمل بود و قصيده اي بسيار تلخ و نيش دار و سرزنش كننده و در عين                  حال مشفقانه در اين    
باب سرود :  

 
فلم يسمعوا ما رددتْه العـــــــوالم لقدنام أهل العلم نوماً مغنطساً   
و نمتم بملء الجفن و السيلُ داهـم سكتُم حماةَ الدين   ! سكتة و اجمٍ  

              ) شابي،  2000  : ص 137 (  
اهل علم در خوابي عميق غوطه ورند و آنچه جهان پيرامونشان بر                اي آنها  

بازگو مي كند  ، .   نمي شنوند  اي حاميان دين     ! شما سكوت پيشه كرده ايد، سكوتي      
زشت و ناخوشايند     ! خفته ايد و چشمانتان را مستي خواب پر كرده، در حالي كه             

سيل بنيان كن در راه است .  
در پايان همين قصيده است كه شاعر با دل آزردگي مي گويد  :  
 " خداوند آن قومي را لعنت كند      دهد  كه به تيرهاي ستمگران و ظالماني اهميتي نمي         

كه به سويش نشانه رفته اند . " همان  ( (  
شابي شاعري اجتماعي، مبارز، آزادمنش، استعمار ستيز، دوستدار و طرفدار ملت تحت                

ستم، دردآشنا، بلند همت، آرمان گرا، با شهامت و داراي انديشه هاي متعالي است              . توجه به ارادة   
ملّتها د  ر شعرش تجلّي يافته و با فلسفة يأس و بدبختي و تسليم ستم شدن رو در رو ايستاده و                   

ملّت را به آزادي و پيشرفت دعوت نموده است .  
كلمة   " شعب "  به معني ملّت در فرهنگ او تعبيري است از حس ايمان و نيروي اراده اي كه                

به آن اعتقاد دارد      . او براي همنوعان خود، زندگي ايده آل و ج         امع ه .   آرماني مي خواهد   وطن و  
تونس و قوم او تنها عرب نيست؛ بلكه همة انسانها قوم و مخاطب او و همة كشورها وطن او                    

محسوب مي شوند .  
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شاعر، دوستي را مخاطب قرار داده و از او مي پرسد  : آيا در مورد مردم و درد و رنجهايي كه 
تحمل مي كنند، انديشيده اي؟ اين سؤال نشانة اين ا         ست كه درد و رنج ملتهاي تحت ستم، دير          

زماني است كه انديشة شاعر را به خود مشغول كرده است               . مصيبت استعمار زدگي ملّتها در      
دلش زخمي ايجاد كرده كه بايد مرهمي آن را التيام بخشد .  

شابي با ذهن وقّاد و ذوق سليم دريافته است كه زورمداران از مستضعفان بهره                     كشي 
مي كنند، گوي ي ضعيفان براي همين آفريده شده اند  . او با لحني تهكم آميز مي گويد :  

 
في جحيم الآلام عاماً فعامــــــاـً و شعوبٍ ضعيفةٍ تتلطّـــــــي   
لامها السود لذّةً مــــــــــــداما والقوي الظلوم يعصر مِـــنْ آ   
خُلقت في الوجود إلاّ طعـــــاـماـ يتحساه ضاحكاً لايــ  ـــــراها  

        ) شابي،  2000  : ص 172 (  
- سوزند و چه بسيار ملتهاي ضعيفي كه پيوسته در آتش درد و رنج مي  .  
-  و انسانهاي قوي ستمگر براي كسب لذت مدام، شيره دردهاي جانكاه آنان را              
مي مكند .  

- نوشند، بدون آنكه فكر كنند در        و سرشار از لذت ، عصاره جان آنان را مي            
عالم چي زي جز براي غذاي آنها آفريده شده است .  

روح آزاد منشي و آزاد انديشي در سراسر ديوان شابي حكمفرماست و مصمم است اين                  
روح را در پيكر ملّتها بدمد .  

شابي خواستار مجد و عظمت انسان است          . او هرگز نمي پسندد كه انساني خوار و زبون          
باشد و به پستي گرايد، بلكه مي خواهد انسان ب           ه كمال و قلّه رفيع انسانيت دست يابد؛ زيرا           

كسي كه نمي خواهد عزيز و بزرگوار باشد، بايد تمام عمر را در پستي  بسر برد .  
 

يعش أبد الدهرِ بينَ الحفـــــــــر و من لا يحب صعود الجبــاـل   
       ) همان، ص 70 (  

و آنكه صعود به بلنداي كوهها        ) سرفرازيها   ( را دوست ندارد   ، بايد هميشه در حفره ها     
) پستيها  ( زندگي كند .  
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شابي از جمله روشنفكراني است كه عقايد و افكار خويش را با جسارت و شهامتي كم                    
نظير در كتاب جاودانه اش  " الخيال الشعري عندالعرب " : فرياد مي زند  

"   ... ما امروز طالب يك زندگي توأم با قدرت و درخشان هستيم كه آكنده از اراده                 و جواني  
باشد   . هر كه زندگي را جستجو كند بايد فردايي را كه در قلب زندگي است پرستش كند؛ اما                   

آنكه گذشته را مي پرستد و فردا را فراموش مي كند، خود مرده است؛ چرا كه به مردگان                       
گورستانها چشم دوخته است ... " شبستري،  ( 1375  : 13ص (  

شابي شيوه اي را براي زندگي معاصران خود          پيشنهاد مي كرد كه با طبيعت راكد و تسليم         
پذير آنان سازگار نبود .  

  
و حرّاً كنور الضُّحي في سمـــــــاـء خلقت طليقاً كطيف النّسيــم   

تو چونان وزش نسيم و نور خورشيد در ميان              ة  روز، آزاد آفريده     
شده اي .  

 
وألقتْك في الكونِ هذي الحيــــاـة كذا صاغك االلهُ يابن ال  وجــــود  

اي فرزند هستي     ! خدا تو را چنين آفريد و اين زندگي را براي تو در عالم              
هستي قرار داد .  

 
و تحني لمن كبلوك الحيـــــاـة فما لك ترضي بذلّ القيـــــود   

پس تو را چه شده است كه ذلّت در بند بودن را مي پذيري               
و در برابر كساني تعظيم مي كني كه تو را به بند كش يده اند؟ !  

 
فمن نام لم تنتظره الحيـــــــاـة؟ ! ألا انهض و سِرْ في سبيل الحياة   

هان برخيز و در راه زندگي حركت كن؛ زيرا هر كه به خواب رود، زندگي                   
منتظر او نخواهد شد .  

 
فما ثم إلا الضُّحي في صبــــــاـه ولا تخش مما و راء القـــــلاع   

يطرّز بالوردِ ضافــــــ ــــــي رداه و إلا ربيع الوجود الغـــــــرير   
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از آنچه در پشت دژهاست، بيمناك مباش  . چيزي نيست مگر نوري از عشق و جواني و 
جز بهار هستي سرفراز كه پوشش آن را با گلها آراسته است .  

 
إلي النّورِ فالنّور ظلُّ الإلــــــــه  !! إلي النورِ فالنّور عذب جميـــل   

پيش به  .   سوي نور كه نور زيبا و گواراست          پيش به سوي نور، كه نور سايه خداست           .
) شابي،   2000 : ص 220   ( جايگاه رفيعي كه عزم و اراده در انديش           ه  شابي اشغال كرده است،      

موجب مي شود تحقق دادگري را در جامعه ممكن نداند مگر آنكه موازنه اي ميان قدرتهاي                  
موجود در جامعه انساني ايجاد شود  . عبدالعزيز المقالح در اين باره چنين مي گويد :  

"  از ديدگاه شابي، ملّتي كه زير ستم و ذلّت بسر مي برد، شايسته  مهرورزي و عطوفت                     
نيست و بر نويسندگان و شعراست كه به جاي توجه به حاكمان جور و موعظه  آنان، بر ملّتهاي                  

تسليم و بي    اراده و ستم    پذيري   - وق انسان پذيرفته اند    كه زندگي را بدون حق         - .  بشورند 
) المقالح،  1948  : ص 207 (  
 

اراده و تقدير  

ابوالقاسم شابي در قصيده       " فلسفة الثعبان المقدس   "  از قضا و قدر و سرنوشت و حكومت          
جباّرانه سخن مي گويد     . ولي چگونه شاعري كه با شور و ايمان، از اراده و قدرت و آرمان                  

خواهي انسان داد سخن مي دهد و          همه  موجودات قهار را تابع خواست او مي داند، ناگهان            
چنين با رضايت و تسليم در برابر قضا و قدر به خواهش آن گردن مي نهد؟ در پاسخ به اين                      
پرسش ابتدا شايان ذكر است كه بعضي از نويسندگان در بررسي و تحليل شعر شابي دچار                    

اشتباه شده و به توهم زدايي او توجهي نداشته ا           ند   . به عنوان مثال جرجيس ناصيف در كتاب        
خود به اين باور مي رسد كه :  

" انسان از ديدگاه شابي محكوم به گردن نهادن به قدرت و تسليم سرنوشت است و هيچ                  
چاره اي ديگري ندارد ) ... ناصيف،  1993  : ص 144 (  

با مطالعه  دقيق ديوان شابي اين تناقض از بين مي رود و بايد گفت كه شاعر به            زندگي ايمان 
دارد و معتقد است انسان براي رسيدن به كمال زندگي مي كند و راز كمال در آرمان جويي و                    

عشق است    . اين اهداف اگر برانگيزاننده  عزم ملّي باشد، و با اراده عملي آنان در هم آميزد، هيچ                
موجودي توان ايستادن در برابر چنين خواستي ندارد؛ چرا كه عزم و اراده انسان                در اين جهت    
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هم سو با قوانين و نواميس طبيعي و مشيت و خواست خداوند است  . همان چيزي كه در طليعه 
اين گفتار از قرآن كريم ذكر شد .  

شابي در خصوص تقدير، در ابتداي قصيده  زيباي                " إرادة الحياة  " يا   " إرادة الشعب  " 
مي گويد   : سرنوشت مجبور است در مقابل ملّتي كه اراده  زيستن د          ارد تسليم شود و خواست او      

را گردن نهد :  

 

 
     ) شابي،  2000  : 70ص (  

هرگاه ملّتي عزم زندگي كند، سرنوشت ناگزير خواست             او را    
اجابت مي كند    . بر شب است كه به صبح انجامد و بر زنجيرها و             

قيد و بندهاست كه در هم شكسته شوند  .  

شابي با سرودن اين اشعار ، قصد برانگيختن ملّت و ايجاد رستاخيز درميان آنان دارد و                    
مي خواهد روح جديدي در كالبد ملّت خسته  خود بدمد و آرزوهاي مرده را با دم مسيحا                   يي 

خويش زنده كند     . اشعار اين قصيده، سرود و ترانه  م       ي ليونها انسان مبارز و قهرماني گرديد كه در        
كشورهاي عربي زير سلطه  استعمار بسر مي برند .  

قصيده    " اراد ة "ة الحيا   نه تنها از مهمترين سروده هاي شابي است، بلكه از جهت استحكام              
هنري و پختگي و بنيان قوي و محكم آن، و ا             ز جنبه موضوع و معاني و الفاظ و موسيقي و            

الهام بخشي شعري و خيال و قدرت و تعبير رواني، در اوج قرار دارد                . شابي معتقد است كه هر     
گاه زندگي ملّتي از مبارزه و اثر گذاري در هستي و تاريخ خالي باشد، زندگي و مرگ آنان                      

يكسان خواهد بود .  

از ديدگاه شابي انسان تجسم خالق ت         قدير و سرنوشت است؛ اما گاهي در ديوان شابي            
اشعاري مشاهده مي شود كه در مرحله  اول اين تصور را در ذهن انسان به وجود مي آورد كه                    
شابي معتقد به فلسفه  قدرت در زندگي است و انسان را دربست در اختيار سرنوشت و قضا و                   

قدر حتمي و تغيير ناپذير مي داند و به نظر مي رسد              شاعر در خصوص اعتقادي به سرنوشت       
محتوم، خداوند را عامل وضع چنين سرنوشتي مي داند .  

فلا بد أنْ يستجيب القـــــــــــدر إذا الشعب يوماً أراد الحيـــاـ  ة  
ولا بد للقيدِ أنْ ينكــــــــــــسر ولا بد للّيل أنْ ينجلـــــــي   
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أي شَيءٍ يسرُّ نفس الأريــــــبِ؟ كُنْ كما شاءت السماء كئيبـاـً   

همان گونه كه   آسمان ) سرنوشت آسماني  ( مي خواهد، غمگين و اندوهناك    
باش، چه چيزي مي تواند انسان آگاه و با بصير ت را شاد سازد؟  

 
قد رماها القضا بوادٍ رهيـــــــــب  في الحياةِ طيـــــور إنّما النّاس  

در حقيقت مردم در اين دنيا به سان پرندگاني هستند كه سرنوشت، 
آنها را به سرزمين وحشتناكي در انداخته است .  

 
فما استطاعوا له دفعاً ولا حـــرزوا  الضاري فرائس لَ القدرقد كب ه  

سرنوشت درنده   وحشي، شكارهاي خود را در بند اسارت كشيده،         و 
به گونه اي كه قادر نيستند بندها و زنجيرها را از خويش بگسلند و                

سرنوشت محتوم را برانند .  

اين ابيات قصيدة  " شكوي ضائعة " ،بيانگر اين است كه قضا و قدر بر زندگي بشر  ا حاطه 
دارد و انسان ب ناچار در دام آن گ ه رفتار است  . در ابيات ديگر نيز بر آن است كه قضا و قدر 

چشم انسانها را دوخته و با انواع دامها او را احاطه كرده است .  

 
عينٌ، فتعلم ما يأتي و ما يـــــــذر  هو خاط أعينهم كي لا تشاهد  

چشمهايشان را دوخت تا چشمي او را نبيند، كه چه مي كند و              
چه وا مي گذارد ) . به چه  كاري مشغول است (  

        اما به رغم درد و رنج جانكاه درون و دشمنان بيروني و قضاي محتوم كه او را احاطه                     
كرده اند، احساس مي كند كه بايد در برابر همه ايستادگي كند :  

كالنّسرِ فوقَ القمةِ الشّمـــــــــاـءِ سأعيش رغم الداءِ و الأعـــــداء   
عنْ حرب آمالي بكلَّ  بــــــــــلاءِ و أقولُ للقَدرِ الّذي لاينثنـــــي   

ـــــــاـءخرةِ الصمسيكونُ مثل الص  فؤادي ما استطعت فانّــه مفاهد  
والنّار لاتأتي علي أعضـــــــــاـئي إنَّ المعاولَ لاتهد مناكبــــــي   
فوقَ الزّوابعِ في الفضاء النّائـــــــي  و رأيتموني طائراً م ترنّمــــــاـً  
لَم يحتفِلْ بحجارةِ الفلتـــــــــاـءِ  هسِ قلببالوحي المقد نْ جاشم  

       ) شابي،  2000  : 11ص (  
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با وجود همه دردها و در ميان دشمنان، من همانند كركسي كه بر فراز قلّه ها لانه دارد، به                         
زندگي خود ادامه خواهم داد .  

ير و تحولي در آن راه ندارد مي گويم و به قضا و قدر كه هرگز تغي :  

تا آنجا كه مي تواني قلب مرا منهدم ساز، من همانند صخره اي سخت هستم                 . تيشه ها 
) ضربه هاي حوادث  ( مرا به ستوه نمي آورد و آتش فروزان، اعضاي بدنم را نمي سوزاند .  

مرا به سان پرنده  ا ي مشاهده كرده ايد كه در فضاي دور دست، بالاتر  از توفانها به 
نغمه سرايي مشغولم ) . در دنياي احساسات خويش با آرمانهاي خود سرگرم هستم ( شاعر 

در بيت آخر خطاب به همه عواملي كه سد راه او شده اند، او را تضعيف مي كنند و براي 
انهدام بناي وجود او هم دست شده اند و در راه او سنگ اندازي مي كنند، از فراز قلّه ها، 

در ح الي كه خورشيد فروزان و شفق زيبا در برابرش جلوه گر است مي گويد :  

كسي كه دلش از وحي الهي مشحون است، به سنگ اندازي فرو مايگان توجهي                    
ندارد .  

 

  نتيجه گيري

با مقايس  ه .   افكار اقبال و شابي نتيجه مي گيريم كه قضا و قدر، داراي دو جنبه  متفاوت است                  از 
يك سو، گاه انسان مج     بور است پذيراي قضاي الهي و سرنوشت محتوم باشد و از سوي ديگر              

او خليفه  خداست كه مي تواند در سرنوشت و تكوين قضا و قدر كارساز و مؤثّر باشد .  

اراده و عزم مصمم مي تواند جوامع بشري را به سمت و سويي سوق دهد كه انسان                       
مي  خواهد و تصميم مي گيرد و مي تواند انگيزه  بسي        ار متين و استواري باشد كه جوامع بشري را         

از ركود و سكوت، خمودي و فترت، به مجد و عظمت و شكوه و اقتدار سوق دهد و صرف                     
اعتقاد به سرنوشت محتوم و مختوم جز يأس و دل مردگي و تسليم و عقب ماندگي و سرانجام                  

فنا و نابودي چيزي ديگر به دنبال نخواهدداشت .  
  العزيمة لحد ضعف تقضي الحياة بناه اليأس و الوجلُ      في سكينته  

سستي اراده چون گوري است كه در آرامش و سكون آن، زندگي به              
نابودي و اتمام مي رود، آن نوع زندگي كه ترس و نوميدي               بر آن    

احاطه دارد .  

 



اره
شم
ي 
 ادب
اي
شه
ژوه
ه پ
لنام
فص

 8

ان 
بست
، تا
 

13
84

  

114

و في العزيمةِ قوات مسخَّرَةٌ   يخرُّ دونَ مداها الشامخُ الجبــلُ   
      ) شابي،  2000  : 82ص (  

و در اراده و عزم استوار، جاذبه       هايي نهفته است كه در برابر عظمت آن،        
كوههاي بلند و رفيع به فروتني و تسليم در مي آيند .  

اقبال و شابي مصلحاني هستند كه خود را با جلوه هاي مادي و دنيوي آلوده نساخته و                     
پديده ها را وسيله اي براي رسيدن به اهداف والاي خود             قرار داده اند    . آنها دريافته اند كه شعر    

مي تواند وسيله اي براي بيداري ملّتها و سلاحي كوبنده و مؤثر در راه براندازي مفسدان و                     
مستكبراني باشد كه اشاعه دهنده  فساد و تباهي اند           . آنها به ديگران مي آموزند كه همة طبقات        
مردم در هر جايگاهي مي توانند مصلح باشند و با ف ساد مبارزه كنند .  

اقبال و شابي از نوابغ و شخصيتهايي هستند كه خود را وقف جامعه و آرمان آن كرده اند و                   
از مردم انتظار خاصي براي جبران زحمات خويش ندارند و تنها در پي اصلاح جامعه اند                  . آنها 

در راه اصلاح گري، قالب شعر را براي بيان افكار و انديشه هاي والا مناسبتر                  از راههاي ديگر   
مي دانند   . مردم عادي از درك وشناخت چنين شخصيتهايي ناتوانند و اين گونه افراد در جامعه               

احساس تنهايي و غربت مي كنند .  

انكار اين دو شاعر متفكر مي تواند الگوي خوبي براي كساني باشد كه مي خواهند به جامعه               
آرماني خود دست يابند      . انسان را نسبت به آينده        اميدوار سازند و به حركت و پويايي وادار         

كنند و از افسردگي و خمودگي بر حذر دارند و به بلند همتّي سوق دهند                   . اين دو، بردگي و    
اسارت را محكوم مي      كنند، آزادگي و آزادمنشي را مي         ستايند، مي خروشند و به خروش         

وا مي دارند، مي سوزند و مي افروزند، رنج مي برند و آسايش مي           آفرينند، مي گدازند تا رنج قلبها     
را فرو  نشانند .  

با همه آنچه از تكريم و بزرگداشت شابي و اقبال، نسبت به ارزش اراده و مسئوليت                 پذيري 
انسانها بيان شد، مي توان دريافت كه آنها به وجود نيرويي ژرف و پايان ناپذير و معنوي                    -  كه  

به صورت يك انرژي نهفته در وجود ملّتها پ         نهان است    -  باور دارند، و ايمان دارند كه براساس        
همين قدرت روحي و تمركز اراده، مردمان ستم كشيده و تحقير شده  زمين روزي به پا                        

مي خيزند و حقوق از دست رفته  خويش را بازپس مي گيرند            . آنگاه قدرتهاي ستم پيشة به ظاهر      
تزلزل ناپذير و بي انعطاف در مقابل اين آتشفشان سهم            گين    -  كه پس از سالها خاموشي و        

ركود به فعاليت در آمده است  – . بناگزير تسليم خواهند شد  
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از ديدگاه اقبال و شابي، حيات و هستي و وجودي كه خداوند آفريده است، بي هدف و                    
عبث نبوده بايد از آن بهره مند شد         . حيات و زندگي براي رسيدن به كمال انسانيت است           . هر دو  

از انسانها    مي خواهند كه بيدار شوند و با حركت و تلاش، زندگي را رونق دهند و جمود فكري    
وتحجر و سير قهقرايي راكنار گذاشته، زنده و شاداب و سرزنده، سير تكاملي خود را طي كنند                 

و به خواري و ذلّت و زبوني تن ندهند            . سرافراز و با عظمت زندگي كنند و مرده  متحرّك و             

بي  اراده نباشن   د و با اراد    ة  خود زندگي را دگرگون سازند و فلك را سقف بشكافند و طرح نو               
در اندازند .  
بيا كه قاعده  آسمان بگردانيـم  قضا به گردش رطل گران بگردانيم    
زحيدريم من و تو زما عجب نبود  گر آف  تاب   سوي خاوران بگردانيــم
اقبال،                                                                             1376  : ص 336 (  
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